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محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

 علـى عنبـرى يزدى 
در   1340 سـال  در 
سـنگى  بـاغ  كوچـه 
مشـهد متولـد شـد؛ 
ولـى اصالتش بـه يزد 

. سـد مى ر
 پـدرش، پـدر صنعت 
آرد خراسـان بـود و روبـه روى درمانـگاه 
احمديـه در بولوار فردوسـى كارخانه آرد 
«توس» را داشـت. پدربزرگش هم در كار 
آرد بـود و در ميدان توحيـد كارخانه آرد 
داشـت. پدرش عـلاوه بر اين كشـاورز و 
باغـدار هم بـود و بخشـى از حجم گندم 
مورد اسـتفاده در كارخانـه اش را خودش 
توليـد مى كـرد. روزهـاى كودكـى على 
كه پسـر بـزرگ  خانواده بـود در باغ هاى 
پدرى و در كارخانه  آرد «توس» گذشـت: 
«كارخانـه   آرد پـدرم 4 طبقه بـود. وقتى 
تـا  مى ريختنـد  هـم  روى  را  گندم هـا 
طبقـه سـوم مى رسـيد. بچـه كـه بودم 
مى رفتم از آن بالا شـيرجه مـى زدم توى 
گندم هـا. يـادم اسـت آن زمان سـبوس 
از  و يكـى  نمى خريـد  را كسـى  گنـدم 
معضـلات كارخانه هـاى آرد ايـن بود كه 
بـا سـبوس ها چـه كار كننـد. گارى هـا 
مى بردنـد  و  مى كردنـد  بـار  را  آن هـا 
بيـرون مى ريختنـد. سبوسـى كـه الان 
بايد بدونـد دنبالش، آن زمـان مثل تفاله 
گوجـه، يـك معضـل بـراى كارخانـه دار 
بود.«سـال 59 تازه وارد 19 سـالگى شده 
بـود كـه پـدرش فـوت كـرد و از همـان 
زمان على آقـا وارد كار شـد. بعد از چند 
سـال رفـت سـربازى و 28 مـاه خدمت 
كـرد. به دليـل كار كشـاورزى و باغدارى 
طـول  سـربازى اش  دوره  داشـت،   كـه 
كشـيد. چنان كه بـا پذيـرش قطع نامه و 
خاتمـه جنگ، سـربازى او هم تمام شـد. 
خيلـى سـخت  اوضـاع  آن سـال ها  در 
بـود. زندگـى اش  را خـرج بـاغ مى كـرد 
و آخـرش هم هيچى: «سـال 59 سـيب 
سـال  تومـان،   14 كيلويـى  فروختيـم، 
69 كنـار خيابـان مى داديـم 13 تومـان، 
ولـى نهـاده و هزينه هـا طى اين 10سـال 
هرچـه دلش خواسـته بود بـالا رفته بود.  
اين به سـقوط باغـدارى خراسـان در آن 
سـال ها منجـر شـد و باغ هـاى سـيب 
باغ هـاى  رفـت.  بيـن  از  كلا  خراسـان 
خراسـان همـه اره شـدند و چوب هايش 
رفـت بـه كارخانـه نئوپـان گنبـد و آن 
كارخانـه را آبـاد كردنـد. اگر حـالا تك و 
توك توليد سـيب داريم، جديد اسـت.»

بوم زمین

الهام ظریفیان 
خبرنگار  شهرآرا محله

گـل دفتــــر

علی عنبری کسی است که در طول سال های سخت جنگ، در جبهه سخت تر 
اقتصادی می جنگید. جنگی که هنوز هم برای او و امثال او وجود دارد. هرچند 
او مستقیم در جبهه ها هم حضور داشــت و ۱۸ ماه از سربازی اش را طی جنگ 
در جبهه کردستان خدمت کرده است؛ اما جنگ اصلی او در میدان تأمین غذای 
مردم در آن سال ها بود. بعد از جنگ او وارد جبهه تازه ای شد و به جای کشاورزی 
معمول که غذا دست مردم می دهد، به کشاورزی مادر یعنی تولید بذر فکر کرد. 
بذری که تا آن موقع تقریبا بخش اعظم آن از خارج به کشور وارد می شد. او هنوز 
هم تنها تولیدکننده واقعی بذر در کشور محسوب می شود. به این معنی که تمام 
۴۰ نوع بذری که ارائه می دهد، تولیدی است و برخلاف دیگر مجموعه ها هیچ 
بذری را وارد نمی کند. با علی عنبری که مجموعه تولید بذرش در محدوده منطقه 
۱۰ قرار گرفته اســت گفت وگو کردم. دنباله صحبت را از وقتی که باغ های سیب 

خراسان به اره های تیز و سرد فلزی سپرده شدند، پی بگیرید.
 این اتفاق مربوط به چه سالی است؟

۶۹ تا ۷۲. اول که ما باغداری را شروع کردیم سم بسیار ارزان بود و اصلا مصرفی 
نداشــت. درخت و گیاه هم مثل انسان است وقتی تراکم بالا می رود، آلودگی و 
بیماری می آید. آن زمان چون در کل اقلیم تراکم خیلی بالا نبود بیماری هم کم 
بود؛ بنابراین مصرف ســم خیلی کم بود. یک درخت سال ۵۹ سالی ۲ بار سم 

می خورد سال ۶۹ سالی ۵ مرتبه.
 به غیر از سیب چه محصولات دیگری داشتید؟

سیب داشتیم، گلابی، آلو، هلو، ولی بیشتر از همه سیب بود.
 همه این ها روی زمین های پدری بود؟

بله. یک باغ ۱۰۰ هکتار بود که هنوز هم هســت و الان به زمین کشاورزی تبدیل 
شده است. یک باغ ۸۵ هکتاری هم پدرم خودش در دهه ۴۰ کاشت که اولین باغ 
مدرن ردیف کاری ایران بود. چون آن زمان باغ ها را ردیفی نمی کاشتند هر طور که 
دلشان می خواست می کاشتند. من به عنوان باغدار ۱۰سال تولید کردم؛ ولی نشد. 
زمانی که وارد کار باغداری شدم دقیق زمانی بود که جنگ شروع شد. یک پیچ که 
می خواستیم باید می رفتیم تراشکاری تا یک میلگرد روی دستگاه بیندازد و یک پیچ 
برای ما درست کند که آن پیچ ۲ساعت کار نمی کرد یا ماشین را ۳شبانه روز باید در 
صف بنزین می خواباندم تا ۳۰ لیتر بنزین بگیرم که آن را به نصف روز تمام می کردم. 
مثلا برای تراکتورم حواله گازوئیل می دادند از شاندیز، حواله روغن هم می دادند 
از جاده سرخس. باید همین بنزین را می ســوزاندم می رفتم این ها را می گرفتم و 

گفت وگو با تنها تولیدکننده واقعی بذر در کشور

مردى از فصل ناتمام رويش


